
 
 

 !مصلحت نظام همان مصلحت کشور نيست
 
 

هنگامی که جوامع از احزاب سياسی متنوع و آزاد محروم هستند، هر فرد و هر گروه و هر کانونی الزاما به نوعی                                
 .حزب تبديل شده و اجبارا وظيفه آن را که دفاع از اين يا آن منافع سياسی است، بر دوش می گيرد

ی که به نوعی يا از درون دستگاه حکومتی برآمده اند و يا از افراد حول و حوش                      در حال حاضر در ايران جز احزاب       
. نيز يدک می کشند، هيچ حزب و تشکل سياسی اجازه فعاليت ندارد              »  اسلامی«آن تشکيل شده اند و عمدتا يک پسوند           

. جازه فعاليت نمی يافتند   می دانند، وگرنه ا   »  ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی      «همه اين احزاب طبيعتا خود را        
. به تناقض موجود در قانون اساسی حکومت اسلامی نيز شده اند» ملتزم«همه اين احزاب عملا » التزام«بر اساس اين 

و نيز دلبستگی عميق اين احزاب به انقلاب اسلامی و وابستگی آنان به نظام برآمده از آن سبب می شود                        »  التزام«اين  
 . نظام در عرصه بين المللی باشند» آبرو و حيثيت«که  آنان همچنان نگران 

آنان نيز بين حاکميت االله و ولی فقيه که نماينده االله بر روی زمين است و حاکميت مردم که نماينده منافع خودشان در                               
نتيجه برای رژيم جمهوری اسلامی، جز همين گردابی نخواهد            .  نظام سياسی و حکومت عرفی هستند، معلق مانده اند           

و نتيجه برای مخالفان اين رژيم، جز تلاش برای فروپاشی             .  بود که  هر روز بيش از روز پيش در آن فرو می رود                   
 .حکومت اسلامی  و تغيير نظام سياسی کشور از خودکامگی قرون وسطايی به يک نظام دمکراتيک نيست

 
 سرنوشت ديگر

تراضات مدنی احساس وجود آزادی را زنده نگه داريم و از            ما نوميدانه تلاش کرده ايم که با انتقادات و تذکرات و اع             «
ما تلاش کرده ايم که با اقناع و دعوت از قدرتمندان به              .  جمهوری اسلامی به خاطر وجود حداقلی از آزاديها دفاع کنيم           

اطر پيروی از مصالح ملی و اراده عمومی، صفت محبوب و مردمی بودن را به قدرت بازگردانيم و اين کار را به خ                           
 .اگر وادارمان نکنيد که از آن دست برداريم. تعهد به سرنوشت ملی ادامه خواهيم داد

حال اگر صراحتا   .  به گمان ما وجود منتقدين و تأثيرگذاری مثبت منتقدين بر روند امور موجب ماندگاری قدرت است                     
اتی که ما به شيوه خود از حکومت          گمان می کنيد که به دليل در دست داشتن قدرت قضايی، نظامی و امنيتی به دفاعي                    

می کنيم، نيازی نداريد، ما تحت اصرار و فشار شما انتقاداتی را که پيش از اين کرده ايم، پس می گيريم و اعلام می                               
شايد بايد به شما به عنوان        ...  کنيم که شما يکپارچه صحت و صلابت، و همه منتقدين شما يکپارچه بر خطا بوده اند                       

دوستان ما و دانشجويان    .  رت که بی نياز از نقد و اصلاح زاده شده و تداوم خواهد يافت، تبريک بگوييم                  اولين نمونه قد  
 .»در بند را آزاد کنيد، ما همگی عطای انتقاد از شما را به لقايش بخشيده ايم، ما به سرنوشت ديگری انديشيده ايم

او که عضو هيئت    .  است)   ژوييه 17(فتگو با راديو فردا     آنچه خوانديد، سخنان سيمين بهبهانی شاعر نامدار ايران در گ           
» پرسش بی پاسخ  «دبيران کانون نويسندگان ايران است، ضمن توضيحاتی پيرامون بيانيه اخير اين کانون زير عنوان                   

از وضعيت اسفبار نويسندگان و از اينکه در اعتراض به پيگرد و دستگيری نويسندگان کار ديگری از کانون بر نمی                          
 .د، سخن می گويدآي
منافع صنفی نويسندگان اما در ارتباط تنگاتنگ با           .  منطقا بايد مدافع منافع صنفی نويسندگان باشد         »  کانون نويسندگان «

در يک نظام دمکراتيک اين اختلاف هيچ اختلالی در فعاليت              !  منافع صنفی سياستمداران و دولتمردان قرار می گيرد           
در نظام جمهوری اسلامی که يک نظام خودکامه است،                 .  ن کشور ايجاد نمی کند        نويسندگان و در فعاليت زمامدارا        

نويسنده نمی تواند از منافع صنفی خود که همانا نوشتن و قلم زدن آزادانه است، دفاع کند بدون آنکه با حکومت و دولت  
 .  سياسی گروه حاکماز همين رو هر فعاليت تشکل صنفی نويسندگان گامی است عليه منافع صنفی و. درگير نشود

اقناع و  «می نامد، است که با       »  شاهدان اين جهان  «که آلبر کامو آنان را       »  آزاده«ولی آيا به سود آزادی و نويسندگان         
صفت محبوب و مردمی     «تلاش کنند تا     »  پيروی از مصالح ملی و اراده عمومی        «خودکامه به   »  دعوت از قدرتمندان  

را »  تعهد به سرنوشت ملی   «ا اين نويسندگان واقعا بر اين باورند که با اين کار خود،               آي!  را به آنان بازگردانند؟   »  بودن
را »  تعهد ملی «آيا بهتر نيست کانون نويسندگان اين       !  نيز بدهند؟ »  ادامه«بر دوش گرفته اند که حال می خواهند آن را            

با مصلحت آنان که دست پرورده و » مصلحت نظام«به همان احزاب و گروههای موجود بسپارد که در بسياری موارد   
» حداقلی از آزاديها  «وفاداران همين نظام هستند منطبق است؟ آيا خردمندانه نبود که نويسندگان ايران ساده انديشانه با                    

از جمهوری اسلامی می توانستند فردا با سربلندی مدعی شوند که در طول اين                        »  دفاع«خام نمی شدند و به جای            
 !  همواره به دفاع از آزادی و شرافت نويسندگی پرداختند؟حکومت آزادی ستيز 

 



 حکايت غريب
احضار، بازداشت و زندانی کردن نزديک به سی روزنامه نگار ظرف سه ماه گذشته، مبين بخشی از فشارها و                                 «

ای نبود فضای مساعد کار بر        .  تنگناهايی است که به طور مستقيم بر روزنامه نگاران اين مرز و بوم رفته است                             
خبرنگاران و برخوردهای فيزيکی با آنان از سوی افراد و گروههای شناخته و ناشناخته و بکارگيری روشهايی که                             
سرانجام به مرگ خبرنگار ايرانی الاصل کانادايی خانم زهرا کاظمی منجر شد، همراه با دستورالعملها و نامه های ريز    

چاپ اجباری اخبار و مطالب داده می شود، نوعی سانسور و              و درشتی که از سوی برخی نهادها به مطبوعات برای              
خود سانسوری را بر مطبوعات و روزنامه نگاران حاکم کرده است که عدم پاسخگويی به نيازهای خبری مخاطبان و                       
بريده شدن مردم از رسانه های داخلی و روی آوردن به رسانه های خارجی از تبعات جبران ناپذير و زيانبار آن                                     

آنچه در اين ملک بر سر           .   بود، در حاليکه اين روند هرگز به نفع مسائل کشور و امنيت ملی نخواهد بود                              خواهد
روزنامه نگاران آمده و می آيد حکايت غريبی است و ما نسبت به تبعات و نتايج چنين برخوردهايی به جد هشدار می                           

 .»دهيم و آن را به مصلحت ملک و ملت نمی دانيم
درباره سرکوب اهل مطبوعات بود که در روز يکشنبه          »  انجمن صنفی روزنامه نگاران   «شی از بيانيه    آنچه خوانديد بخ  

 . تير ماه منتشر شد29
آنها نيز آنچه را بر روزنامه نگاران می           .  سخن می گويند  »  نفع مسائل کشور و امنيت ملی       «روزنامه نگاران نيز از       

ما به  .   از اين سخنان هشدار آميز زياد گفته و نوشته می شود              اين روزها .  نمی دانند »  مصلحت ملک و ملت    «رود به   
اين دليل به سخنان نويسندگان و روزنامه نگاران اشاره کرديم که اين افراد به مثابه وجدان آگاه و بيدار هر جامعه ای                            

يت ما بر سخنان حساس. سرکوب آنان در رژيمهای خودکامه دقيقا به همين دليل است.  همواره نقشی مؤثر بازی می کنند     
 .و اعمال ايشان نيز از همين روست

رفته و می رود و آنها حق دارند، اگر چه دير، » حکايت غريبی«به راستی نيز بر روزنامه نگاران و نويسندگان ايران 
» سرنوشت ديگری «از حکومتی خودکامه و اصلاح ناپذير را به لقايش ببخشند و به                 »  عطای انتقاد «وليکن سرانجام   

را مردم بسيار پيش از به اصطلاح         »  سرنوشت ديگر «و اين    »  حکايت غريب «شوربختی اينجاست که اين       .  ديشندبين
 .روشنفکران جامعه خود دريافتند

مصلحت اين نظام همواره از مصلحت ملت و          .  به قدرت رسيدن رژيم جمهوری اسلامی هرگز به سود کشور ما نبود               
تقابل بين حکومت و ملت که بيش از  پيش تشديد می شود، از همين                           .  مملکت ايران فاصله ای ژرف داشته است           

 . اختلاف منافع و تناقض مصلحت سرچشمه می گيرد
آنهايی که امروز از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به هراس افتاده اند و عملا مصلحت نظام و مصلحت خود را بر                         

ناشی از تغيير » هرج و مرج«و » نا امنی«ته را از  مصلحت کشور ترجيح داده و تلاش می کنند مردم معترض و خس           
رژيم به وحشت بيندازند، اين توضيح را به جامعه بدهکارند که آيا واقعا نا امنی از اين بيشتر و هرج و مرج از اين                                 

 !گسترده تر ممکن است؟
کومت منتشر می کند و      کافيست به آنچه خود ح     .  لازم نيست به انتشارات و سخنان مخالفان رژيم اسلامی رجوع کنيم               

می گويد بنگريم تا دريابيم جامعه ما هرگز از اين نا امن تر و کشور ما هرگز از اين رسواتر دستخوش هرج و مرج و                       
 .هرگز ملت ايران در چنين لجنزاری که رژيم ملايان کشور را بدان تبديل کرده، فرو نرفته نبود. نابسامانی نبوده است

از چه چيز   :  قيده و تعلق سياسی و مذهبی و هر مقامی که دارد بايد به يک تصميم بينديشد                     امروز هر ايرانی با هر ع       
 دفاع کند؟ مصلحت نظام يا مصلحت کشور؟

عزت «اگر محمد خاتمی گمان می کند بهتر است به جای استعفا دو سال ديگر ادامه دهد تا دوران رياست جمهوريش با   
مصلحت «ماندن او همانقدر به سود       !  نرفتن او همانقدر اشتباه است که آمدنش       .  به پايان برسد، اشتباه می کند      »  و آبرو 
 !است که به زيان مصلحت کشور» نظام

قاضی سعيد مرتضوی   »  خودکشی«و يا   »  برکناری و محاکمه  «گمان می کنند که با       »  اصلاح طلبان «اگر بسياری از    
در وزارت اطلاعات، آن را به حساب      »  کشف محفل « و   سعيد امامی »  برکناری و خودکشی  «و امثالهم می توانند مانند      

ثبت کنند و پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی تبار کانادايی را را در کنار پرونده قتلهای زنجيره                          »  دستاورد«
مهره هايی بيش نيستند که      »  سعيدها«اين  .  به فراموشی بسپارند، سخت اشتباه می کنند        »  مصلحت نظام «ای به خاطر     

» سعيد«و منافع و بقای آمران خود می شوند و روز بعد،  يک                     »  مصلحت نظام « صورت لزوم بسادگی قربانی         در
 !  ناکام ديگر به جا آنها خواهد نشست


